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مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدن اسلامی 


سید احمدرضا خضری! 


چکیده: مزیدیان یکی از حکومت‌های شیعی عراق بودند که در فاصلهٌ میان سال‌های ۳۵۰ تا 
۵ هق برابر با ۹۶۱ تا ۱۱۵۰م. بر منطقة حلّه و پیرامون آن فرمان راندند. آنان که شاخه‌ای از 
اعراب بنی‌اسد به شمار می‌آمدند. نخست در محلی بین کوفه و هیت استقرار یافتند و روزگار خود را 
از طریق دام‌داری و کشاورزی سیری می‌ساختند؛ تا آ‌که در دورة معزألدوله بویهی» علی‌بن‌مزید 
تحت حمایت بوهیان توادست#مکیت کیان نطاحر لایاد شده پدید آورد. پس از علی, هفشت 
تن دیگر از افراد خاندان مزیدی به حکومت دست يافتند و با فراز و فرودهایی تا سال ۵۴۵ هق بر 
قلمرو مزیدی فرمان راندند. بی‌شک بزرگ‌ترین و مشهورترین حکمران مزیدی. صدقتبن‌منصور بود 
که همزمان با ظهور خاندان سلجوقی. حکومت مزیدیان را در اختیار داشت. وی که امیری هوشمند 
بود. با استفاده از اختلاف‌ها و درگیری‌های بین امرای سلجوقی, شهرهای بصره کوفه. هیت و 
تکریت را به زیر فرمان آورد. و شهر حلّه را نهاد و یتخت خود را بدانجا منتقل ساخت و آن 
شهر را پایگاهی برای حمایت بی‌چون و چرا از عالمان و دانشمندان قرار داد و زمينة گسترش بیش 
از پیش تمدن اسلامی را فراهم آورد؛ این مقاله بر آن است که بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و 
با استفاده از منابع. مأخذ و پژوهش‌های تاریخی, در وه نخست زمینه‌ها و چگونگی ظهور 
حکومت مزیدی را بررسی و در مرحله بغد تقشن آن خاندان را در گسترش فرهنگ و تمدّن اسلامی, 
به ویژه در دو بخش ادبی و علمی, بیان کند. و آن‌گاه فعالیت‌های آنان را در راستای گسترش نیع 
تبیین نماید. 
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مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی ای 
در آمد 

بنی‌مزید از قبله‌های شیعی ساکن در منطقهٌ فرات الاوسط بودند که در دوران اقتدار آلبویه با 
حمایت و پشتیبانی آنان به قدرت رسیدند. بنیانگذار اين امارت. علی‌بن‌مزید مشهور به سناءالدوله 
(د.۴۷۵هق) بود که با سرکوب قببله‌های مهاجم و برقراری آرامش در منطقه» شهرت بسیاری 
به دست آورد. پس از وی دبیس اول ملقب به نورالدوله(د.۴۷۵هت) به حکومت رسید. او نیز 
به رغم موانع و مشکلات فراوان داخلی و خارجی, به خوبی توانست برمشکلات فاتق آید و 
حکومت را به دست گیرد. پس از او پسرش بهاءالدوله منصور(د.۴۷۹هق) به امارت رسید. با 
در گذشت وی پسرش سبف‌الدوله(د.۵۰۱هق) زمام قدرت را در دست گرفت. صدقین منصور 
ملقب به سف‌الدوله از نامدارترین و با کفایت‌ترین امیران این خاندان بود به گونه‌ای که بنی‌مزید 
در دوران حکومت وی به یکی از قدرت‌های مهم در منطقه مبدل شدند. وی با انجام دادن برخی 
از فعالیت‌های نظامی موفق شد حوزهٌ جغرافیایی قلمرو خود را گسترش دهد. همچنان که برای 
عمل به خواستة خاندانش به‌منظور تشکیل امارتی مستقل و مقتدر, اقدام به بنای شهر حلّه نمود. 
این شهر به لحاظ جغرافیابی در منطقه‌ای بسیار حاصلخیز و خوش اب و هوا قرار داشت. افزون 
بر اين, موقعیت راهبردی آن موجب می‌شد تا از دسترس مهاخمان در امان بماند. در کنار این 
عوامل توجه و عنایت امیر سیف‌الدوله به علم فرهنگ و ادپ سبب شد تا این شهر به زودی به 
یکی از کانون‌های علمی و ادبی عراق مبدل شود؛ به طوری که عالمان و شاعران از نقاط مختلف 
به این شهر روی آوردند. که حاصل آن شکل‌گیری یک نهضت مهم علمی و فرهنگی در آنجا 
پود که آثار و نتایج آن در سده‌های بعد بیش از پیش نمایان شد. توچه ویة امرای مزیدی خاصّه 


۱. شعر و ادب 

حمایت مزیدیان از شعر و ادب و شاعران و ادیبان زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ادبی استواری 
در شهر حلّه شد. کثرت شاعران و ادیبان این دوره که نام و شرح حال آنان در کناب‌های 
تراجم و تواریخ آمده است. گواه اين رویداد مهم فرهنگی است. همچنان که مهاجرت شماری 
از شاعران نامدار آن عصر به حلّه و پرورش شاعران بزرگ دیگری در آن شهر به گونه‌ای 
دیگر بر اين موضوع تأأکید می‌گذارد. یکی از نتایج مهم نهضت ادبی حلّه» شکل گیری ادب 
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شیعی بودکه بذر آن در دوران بنی‌مزید کاشته شد و ثمرات آن درسده‌های بعد به بار نشست. 
بی‌شک یکی از عوامل مهم شکل گیری نهضت ادبی حله. وجود امیران و حاکمان بنی‌مزید بود؛ 
زیرا بسیاری از امرای این خاندان از علاقه‌مندان و دوستداران علم و دانش" و برخی ازآنان از 
برجستگان عرص شعر وادب بودند. از آن‌جمله بهاءالدوله منصوربن‌دبیس است که ادیبی 
فاضل و شاعری توانا به شمار می‌رفت." از جملة اشعار او ایباتی است که در پاسخ به عمید- 
الملک کندری وزیر طغرل بیک سلحوقی سرود. این ابیات به سبب بلاغت و شیوابی» در 
بسیاری از آثار ادبی نقل شده است. " دیگر از بدران‌بن‌سیف الدوله می‌توان نام برد که از بزرگان 
بنی‌مزید "و از شعرای برجستة آنان و مورد ستایش عماد کانب بود." مزیدبن‌صفوان‌حلّی نیز 
شاعری بزرگ و بداهه گو به شمار می‌آمد که سروده‌مایش روان و سلیس و همراه با لطافت و 
ظرافت در معانی بود." از وی دیوان شعری بر جای مانده که توسط عارف تامر گرد آوری 
شده است. از دبیس‌بن‌صدقه(د. ۵۳۹ هق) " و سثی‌الدولم نیز شعرهابی نقل شده است. * 

افزون بر اين» از بررسی دوران امارت بنی‌مزید چنین بر می‌آید که شاعران برجسته همواره 
با انان درارتباط بوده و امیران مزیدی زمینهة حضور آنان را در دربار خود فراهم می‌ساختند. از 
آن جمله مهیار دیلمی است که با سناءالدوله در ارتباط بود. " نورالدوله دییس اول نیزهیچ گاه 
از توجه به علم و ادب وکوشش برای ترویج آن غافل نبود. " هم از اين رو بود که پس از 
دررگذشت وی شاعران اشعار رثای فراوانی دز بارة وی پدید آوردند. " بهاءالدوله نیز همچون 
پدر و جدّش در این عرصه کوشا بود و شاعران برجسته‌ای همانند اسفراینی در بارگاه وی 
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ام رکاظم خفاجی(۱۴۲۸» من مشاهیر اعلام الحلة الفیحاء ال ی الفرن العاشر لهجری» قم: مکتبة آية الّه المرعشی 
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۰ نک: مهیاربن مرزویه دیلمی(۱۴۱۳» دیوان مهیار دیلمی؛ ج ۰۲ قم: منشورات شریف رضی. ص ۲۳۷. 
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ردان 
اوج فعالیت‌های علمی و فرهنگی این خاندان در دور سیف‌الدوله بود. به رغم آن که 

دوران امارت وی با فراز و فرودهای سیأسی همراه شدء اما سف‌الدوله با درایت وکاردانی از 
شرایط پیش آمده بهره گرفت و دست به اقدامات نظامی گسترده‌ای زد و قلمرو حکومت 
خود را به نحو چشمگیری گسترش داد و از این موضوع برای شکوفایی علمی دربارش بهره 
جست. بدین‌ترتیب دوران امارت ۲۲سالة او روزگار آزادی وشکوفایی ذوق و قريحة ادبی 
کروید و جو زان ه وعظمت بنی‌مزید توسط او رقم خورد. سیف‌الدوله امکانات علمی و 
ک اوق هوارام ‏ ان سود ان توق کرک از ساستسی واقیرش تفت لاه و 
مناطق تحت قلمرو خوده برقراری آرامش و ثبات بود؛ موضوعی که در آن دوران به سبب 
یی ان تااف‌های ما هي نس هلاک طاسی ار مان وم 
موحب رکود فعالبت‌های علمی در مراکزی مانند بغداد شده بو د. "در واقعء اقدام سبف‌الدوله 
تزا انا سین طحله زرد در همین رالتا تتضی یزیر اتنسس 

مجموع این شرایط و نیز حمایت‌های مادی ومعنوی سبف‌الدوله. شوق واشتیاق زیادی در 
۰ حَ ۳ 3 ۳ ۵ ۳ ۳ 
شاعران و سرایند گان برای حضور در این شهر برمی‌انگیخت: همچنین, در این زمان ابوالقاء 
درآورد. وی در این کتاب» ضمن نقل حوادث تاریخی زمان سیف‌الدوله به مناقب و ویژگی‌های 
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الموسسة المصرية العامه ص ۱۹۶. 

۴ نک: یاقوت. همان؛ ج۱ ؛ علی‌هادی‌عباس‌مهداوی(۱۳۸۱)» الحلة فی العهد العنمانی المتاخر بغداد. بیت‌الحکمه. ص ۵۰ 
محمدحسین الاعلمی الحاثری(۱۴۱۳) داثرة المعارف التشیع. داثرة المعارف الشيعة العامه» ج ۸ بیروت: موسسقالاعلمی» 
ص ۵۶. 

۵ عمادکاتب همان ج۴. صص ۱۶۶- ۱۶۸؛ محمد بن شاکرالکتبی [بی‌تا فوات الوفیات. تحقیق احسان عباسی, ج ۲ بیروت: 
دارصاد ص ۳۴۹؛ ابوحفص زین‌الدین‌بن‌الوردی(۱۳۸۹ق» تاریخ ابزالوردی ج۲ نجف: مطبعة الحیدریه. ص ۲۷؛ عمر 
فروخ(۱۹۷۹) تاریخ ادبیات عرب. ج ۲ بیروت: دارالعلم للملایین. ص ۰۲۲۲ 

۶ دربارة آل‌نماه نک: کر کوش حلی(۱۳۸۵) تاریخ الحله» ج ۰۲ ص ۱۵. 
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وی پرداخته و در کنار آن شعرهای زیادی در بارهُ مناقب وی و خاندانش سروده" و بدین‌گونه 
مهم‌ترین منبع را در بیان احوال و اخبار بنی‌اسد پدید آورده است. سیاست بنی‌مزید در گسترش 
علم و ادب چنان بود که گرایش‌های شیعی آنان مانعی برای حضور سرایندگان دیگر مذاهب 
در قلمرو حکومتشان نمی‌شد. بنابراین, شاعران دیگر مذاهب نیز در دربار آنان حضور می‌یافتند 
و سروده‌های خود را عرضه می نمودند. از آن جمله. حیص‌بیص شافعی, "ابنتلمی ذنصرانی "و 
بنابی‌الصقر شافعی بودند که در دربار مزیدیان آمد و شد داشتند." همچنان که برخی دیگر از 
این شاعران چون سنبسی, بندنیجی و ابی‌المعالی هیتیء ارتباط استواری با بنی‌مزید داشتند. 
سنبسی از جمله شاعرانی بود که پیش از بنای شهر حلّه نزد سیف‌الدوله رفت و اشعارش را بر 
وی عرضه کرد" و پس از آن که از اکرام و انعام او برخوردار شد در همان‌جا اقامت گزید. " 
وی حدود ۴۰۰ قصیده دربارة امرای بنی‌مزید. شهر حله. و وصف وقایع سیاسی و اجتماعی 
دوران امارت بنی‌مزید سروده است. " 

پس از مرگ سیف‌الدوله» پسرش دیس‌بن‌صدقه نیز به شعر و ادب علاقة تمام می- 
ورزید و توسط شاعران این دوره به‌سبب جود و کرم و شجاعتش توصیف شد. گشاده دستی 
دبیس در پرداخت عطایا موجب استمرار حرکت علمی و ادبی شهر حله شد." هرچند علم 
دوستی و عالم پروری امرای بنی‌مزید تردیدناپذیر است؛ اما کثرت شاعران» محتوای اشعار آنان 
و نوع برخورد بنی‌مزید با شاعران, نشان می‌دهد که آنان از این پشتیبانی‌ها امداف دیگری را 
نیز دنبال می‌کردند» از آن جمله: 


نک: ابن‌ابی‌البقاء المناقب المزیدیه فی اخبا ر الملوک الاسدیه. 
ابن‌خلکان» همان ج ۲ ص ۰۱۰۶ 

یاقوت همان. ج ۶ ص ۲۷۷۱. 

ابن‌خلکان» همان ج ۰۴ ص ۰۱۷۱ 

مصطفی‌جواد(۱۹۷۹)» فی التراث العربی. تحقیق محمدجلیل شلمش و عبدالحمید العلوچی. ج ۰۲ عراق: دارالرشید للنشر 
ص ۰۱۷۱ 

محمدعلی‌یعقوبی(۱ ۱۹۵ بابیّت. ج۱ قم: دارالبیان» ص ۲۰. 

عوض,ء همان ص ۰۱۷۵ 

حسن امین آبی تا اعیان الشیعه. جع بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. ص ۱۴۹؛ محم دبن علی‌بن‌طباطب این - 
الطقطقی(۱۸ ۱۴ الفخری ف یآداب السلطانیه. تحقیق ممدوح حسن محمد. قاهره: مکتبة الثقافه ص ۲۰۹ 

نک: علی‌خاقانی(۱۳۷۲)» شعراء /لحله. ج ۰۲ عراق: المطبعة الحیدریه ص ٩۳۸۵۲‏ قاسم علی حریری آبی‌تاأ؛ مقامات حریری. 
ج۲ آبی‌جاا:ابی‌نا؛ ص ۰۳۵۳ 


ما ام م مت و مد که < 
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مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی ۶۷ 


الف. تثبیت موقعیت سیاسی. حکومت مزیدی امارت کوچک و محدودی بود که با 
حمایت و پشتیبانی آلبویه پدید آمده بود. با این‌همه با ظهور امپراتوری قدرتمند سلجوقی در 
نیمه اول سدٌ پنجم هجری‌قمری بر میراث بوبهیان, آنان اين پشتیبان بزرگ را از دست دادند و 
از آن زمان در برابر خليفةٌ عباسی وحکومت مقتدر سلجوقی تنها مانده بودند. خليفه که به 
سبب تسلط آلبویه عمللً تمام اختبارات خود را ازدست داده بود. در پی فرصتی برآمد تا از 
سلطهٌ آل بویه رها شود. از این رو ظهور سلجوقیان را به فال نیک گرفت و آن را فرصتی برای 
بازیابی قدرت از دست رفتةٌ خود می‌دید. بنابراین زمانی که بساط دیلمیان فارس توسط طغرل - 
بیگ در هم پیچید. خلیفه او را خلعت بخشيد و بر سرزمین‌هایی که به تصرف درآورده بود 
امارت داد " همچنان که قدرت روبه رشد مزیدیان این دشمنی را تشدید می‌نمود. زیرا مزیدیان 
در پرتو شجاعت و جنگ‌آوری موفتی شده بودند به یکی ازقدرت‌های تأثیرگذار در منطقه 
مبدل شوند و با سرکوبی قببله‌های شورشی» آن منطقه را فرمانبردار خود سازند. از این رو 
خلیفه آنان را همچون رقیبی در برابر خود دید و آنان را متهم به بد دینی نمود و مردم را بر 
ضدشان تحریک کرد." هم از اين رو بود که خلیف عباسی المستنجد(۵۶۶-۵۵۵هق) درسال 
۸ از بیم اقتدار دوبارة مزیدیان» خون انان را مباح اعلام نمود و فرمان قنل عامشان را صادر 
کرد." بنابراین» بنی‌مزید با اطلاع از تأثیر فراوان شعر در جان و زوح عرب‌زبانان» از این هنر 
به عنوان ابزاری در راستای نشر فضایل خویش و ارتقای جایگاه امارت و کسترش نفوذشان در 
منطقه و جلب افکار مردم به سوی شهر حلّه همچون مرکز علمی و ادبی در برابر شهر بغداه 
بهره گرفنند. "به همین سبب. خلیفهٌ عباسی نیز به عکس از حضوز شاعران در حلّه ناخشنود 
بود و برای باز داشتن آنان از حضور در دربار مزیدیان مي‌کوشید؛ چنا ن که مسترشد(۵۱۲- 
۹ق) ابی‌الفوارس معروف به حبص بیص زابه سبب اقامت او در حله بازخواست کرد و 


۱ ابن‌خلدون. همان ج ۲ ص ۰۵۶۲ 

۲ عبدالجبار ناجی(۱۴۳۱ق) الامارة المزيدية الاسدیه فی الحه, قم: مورخ ص ۰۱۶۴ 

۳ کرکوش حلی. همان ج۱. ص ۷ ابن‌الجوزی(۱۴۱۲). المنتظم فی تاریخ الملوک وامم ج ۰۱۷ بیروت: دارالکتب 
العلمیه» ص ۰۲۱۷ 

۴ ابن‌جوزی» همان‌جا. 

۵ ابن‌خلدون» همان ج ۲ صص ۵۲۳ - ۴ ۵۲. 

۶ ناجیء همان ص ۲۶۱؛ عوضء همان ص ۱۷۲ . 


۶۸ مطالعات تاریخ اسلام. سال پنجم. شمارهُ 1۶ بهار ۱۳٩۲‏ 


به گونه‌ای آشکار از وی خواست تا از کرد خویش اظهار پشیمانی نماید.! 

ب. تقویت عصبیت عربی. مزیدیان که شاخه‌ای از اعراب بنی‌اسد بودند» علی‌رغم تغییر نوع 
زندگی از کوچ نشینی به یکجانشینی» همچنان برخی از ویژگی‌های بدوی خود را نگاه داشته 
بودند. از آن جمله شجاعت. جنگ‌آوری, مهمان‌نوازی و بخشندگی» که سبب شده بود 
حکومت آن‌ها دولت عربی خالص شناخته شود" از اين رو علاقه‌مندی به شعر وادب نیز 
جزئی از سرشت و خلق و خوی آنان بود "تا بدان وسیله مفاخرات قییل‌ای خود را بیان کنند و 
پيشينة تاریخی‌شان را نگاه دارند و از این طریق مجالس دربارشان را روتق بخشند. بنابراین» شعر 
در میان ایشان از چنان جایگاهی برخوردار بود که هرگز نمی‌توانستند خود را از آن بی‌نیاز 
بدانند. 

باری اقدام‌ها و خدمت‌های بنی‌مزید شهر حلّه را خاستگاه جنیش عظیم فکری و ادبی 
اسلامی -عربی معرفی نمود به گونه‌ای که نتیجه‌اش, شکوفایی چشمگیر در عرصة شعر و 
ادب و همچنین پرورش نسل جدیدی از شاعران, نوسند گان, ادیبان و بزرگانی در نحو و لغت 
عربی بود که تأیف‌ها و تصنیف‌های بسیاری از خوّد برنصای گذاشتند و ادب عربی را رشد 
دادند. مورخان و تذ کره‌نویسان سيامة بلندی از نام شاعران وادیبانی که در این شهر بالیدند 
وآثار علمی و ادبی خود را عرضه نمودند به دست داده‌اند؛ کسانی همچون: علی‌بنافلحعبسی," 
این‌هداب نوری‌حلی؛ "خزیمقینمحمد اسدی‌خلی, ! شمیم حلی»" مهذب‌الدین‌محمد خیمی ‏ و 
محمد شرف الکتاب ابن جبا *! 

برخی از این ادیبان و شاعران با مهاجرت به دیگر مناطق, خصوصاً ناحیه‌های شام 


۱ سعدین محمدتمیمی‌بغدادی(۱۹۷۴). دیوان حیص بیص, تحقیق مکی سید جاسم و شاکرهادی شکر ج ۰۲ عراق: 
منشورات وزارتالاعلام» ص ۳۹۰. 

جواد. همان ج۲. ص ۰۱۵ 

یعقوبی. همان؛ ج۱» ص ۱۴. 

ابوعبداللّه ابن‌نجار بغدادی(۱۴۱۷)» ذیل تاریخ بغداد. ج ۳ بیروت: دارالکتب الاسلامیه ص ۱۳۹. 
یعقوبی» همان» ج ۰۱ ص ؟؛ ابن‌نجار بغدادی» همان ج ۲ ص ۰۱۳۹ 

یاقوت حموی. همان .ج۳ ص ۱۱۶۳. 

عبدالرحمن سیوطی(۱۳۸۴) بغيّة الوعاة. ج۰۱ آبی‌جا؛ ص ۵۵۱ 

حموی همان؛ ج۴. صص ۱۸-۱۶۱۷ ۰۱۶ 

سیوطی. همان» ج ۰۱ ص ۱۸۵. 

۰ عماد کاتب» همان» ج۴» ص ۰1۹۵ 


م4 ما و مد کی جر مر 


مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی ۶۹ 


موجب گسترش ادب حلی در آن مناطق شدند. همچنان‌که ظهور ادیبان و شاعران فراوان در 
حلّه موجب گردید تا این شهر در دوره‌های بعد پیشوایی ادب عربی را بر عهده گیرد؛ به ویژه 
در دوران سيطرة مغولان که به سیب از بین رفتن آثار نفیس و به آتش کشیدن کنابخانه‌هاو 
کشتن شاعران» ادیبان و هنرمندان, حله توانست به عنوان میراث دار ادب عربی. موجبات 
ماندگاری آن را فراهم سازد." 

ازسوی دیگر پیدایش حکومتی همچون بنی‌مزید که در منطقه یک دولت شیعی شناخته 
می‌شد. فرصت مناسبی برای شاعران شیعی فراهم آورد تا در سای حمایت آن حکومت و به 
دور از سختگیری‌ها و تعصّب دینی و مذهبیی در آزادی کامل در قالب شعر به نشر عقاید و 
معارف شیعه بپردازند؛" به گونه‌ای که برخی از امیران این خاندان خود در مدح ال پست؟ 
شعرهایی سرودند که شايسته توجه است." از دیگر سرایندگان حلّی دراین دوران می‌توان 
ابوالمعالی‌سالم‌بن‌علی معروف به ابن‌العودی را نام برد که شاعری توانا و ادیبی برجسته بود و 
مورد ستایش عماد کانب قرار گرفت " و سروده‌های,منَهی وی, از جمله غديريةٌ مشهورش, بر 
سر زبان ها فتاد." سعیدبناحمدین‌مکی نیز از پرورش یافنگان شهر حلّه بود. او هم از علمای 
نحو و از مفاخر ادبای شیعه و بزرگان علم وادب درسده ششع مجرّی‌قمری به شمار می رود." 
دیگر ابن‌حمدون کاتب بود که به علم و ادب و دوستی اهل بیت شهرت داشت." 


۲ علم و تمدن 
با آن که حکومت مزیدیان از بسباری جنبه‌ها؛ از حمله دورةٌ تاریخی و قلمرو فرمانروایی» از 


۱ نک: جمال‌الدین‌قفطی(۱۴۲۴) ناه الرواة عل یأنباه لنحلة. ج ۲ بیروت: مکتبة عنصریه. ص ۴۴ ۲؛ ابن‌نجار بغدادی» همان 
ج۱۸. ص ۲۰۲؛ حموی. همان. ج۴. صص ۱۸-۱۶۱۴ ۱۶؛ صفدی» همان» ج۰۱۱ ص ۲۸۵؛ ابن‌خلکان» همان» ج۴ ۱.ص ۵۸؛ 
محمدبن علی‌شوکانی» همان» ج ۰۱ ص ۳۵۸؛ سیوطی. همان ج۱. ص ۵۴۲: امر کاظم خفاجی(۱۴۲۸)» من مشاهیر اعلام 
الحلة الفیحاءالی القرن العاشر الهجری, قم: مکتبة آية له المرعشی النجفی. ص ۰۱۹۶ 

۲ حازم الحلی(۱۴۳۲۹ الحله و اثرها العلمی و/ادبی, قم: المکتبة التاريخية المختصه. ص ۶ 

۳ جواد. همان, ج۲. ص ۲۸۷. 

۴ نک: الامین. همان ج٩‏ ص ۴۰۷؛ عوضء همان» ص ۰۱۱۱ 

۵ از جمله در بارة اشعار نور الدوله دبیس اول» نک: صفدی, همان ج۰۱۳ ص ۵۱۰ ناجی» همان» ص ۰۳۴۱ 

۶ عماد کاتب» همان ج۴» ص ۱۸۹ 

۷ عبدالحسین امینی(۱۳۶۶) الغدیر ف ی الکتاب و السنة والادب. ج؟ تهران: دارالکتب الاسلامیه. ص ۳۸۹. 

۸ نوراللّه شوشتری(۱۳۷۷» مجالس المومین. ج ۲ تهران: انتشارات الاسلامیه. ص ۵۷۱. 

۶۵ کرکوش حلی. همان ج۲. ص‎ ٩ 


.۷ مطالعات تاریخ اسلام. سال پنجم. شمارة ۱۶ بهار ۱۳۹۲ 


حکومت‌ها و دولت‌های معاصرشان کوچک‌تر بود اما نقش آن خاندان در بالندگی و شکوفابی 
فرهنگ و تمدن اسلامی با رویکرد شیعی, بسیار مهم و درخور توجّه محسوب می‌شود. بسیاری 
از امیران آن خاندان از علاقه‌مندان و دوستداران علم و دانش بودند و برخی از آنان خود در 
بعضی از علوم اسلامی و شعر و ادب دستی داشتند. از این رو آنان حلّه را مأمن دانشمندان و 
عالمان قرار دادند و در روزگاری که سلجوقیان متعصّب. عرصه را بر عالمان و ققیهان شیعی 
تک کرده بودند مزیدیان دروازه‌های کار را به روی آنان کشوده بودند وبا حمایت‌های 
بی‌دریغ خود زمینه‌های ظهور یک نهضت علمی بزرگ را در آن شهر پایه‌ریزی می‌کردند. اوج 
فعالیت‌های علمی و کوشش‌های فرهنگی این خاندان در دور صدققبن‌منصور (صدقة اول) پدید 
آمد. صدقه که اهل ادب و شعر بود در وهلة نخست برای ایحاد یک پایتخت استوار و نفوذ 
ناپذیر و در وهلةٌ دوم برای ایجاد یک مرکز علمی و ادبی. شهر حلّه را به سال ۴۹۵ هت بنیان 
نهاد. ! 

با آن که صدقه شهرهابی چون کوفه و بصره را به زیر سلطةٌ خود در آورده بود اما ظاهراً 
بنا بر دلایل سیاسی» مذهبی و امنیتی ترجیح داد شهر جدیدی بنا نهد و پایتخت خود را به آنجا 
منتقل نماید. از این ری منطقه حامعنر» را در کرانة فرات شناستابی کرد و شهر حلّه را در 
آنجا بنا نهاد. حلّه که در نزدیکی ویرانه‌مای بایل کهن و حدود نود کیلومتری بغداد و پنجاه 
کیلومتری کربلا و در مسیر شهرهای نجفت و کوفه قرار گرفته بو موقعیّی ممتاز و راهبردی 
داشت و به‌زودی به شهری آباد و پر جمعیّت تبدیل شد. ابن‌بطوطه که در سدهٌ هشتم هجری 
قمری از حلّه دیدن نمود آن را شهری بز رگ آپاد. دارای بازارهای گسترده متنوع زیبا و پر 
۱ ۱ ی ۱ 
نعمت و با نخلستان‌های فراوان» و ساکنان آن شهر را شیعیان و پیروان علی" و یازده فرزند او 
دانسته و آن‌گاه باورها و آداب و رسوم شیعیان را در بزرگداشت مقام امام دوازدهم به 
تفصیل بیان کزاگه ۳ 

باری» حکمرانان مزیدی هیچ‌گاه از عمران و آبادانی شهر حله غافل نبودند. ساخت بل‌ها و 
۱ نک: یاقوت حموی» همان ۲ صص ۲۳۹-۸ . 
۲ تک شتا فا 


۳ ابنبطوطه(۱۳۳۷ش» سفرنامه. ترجمة محمد علی موحد. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ص ۰۲۱۴ 
۴ ناجی, همان ص ۲۶. 


مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی ۵ 


مرکز منطقهٌ حاصلخیزی قرار داشت که به وسیلة شبكة گسترده‌ای از رودهای منشعب از 
فرات آبیاری می‌شد؛ این امر موجب افزایش محصولات کشاورزی در شهر می‌شد به‌طوری 
که حتی نیازهای بغداد و دیگر منطقه‌ها را نیز برآورده می‌ساخت. افزون بر این, حله در 
مسیر تجاریی قرار داشت که جنوب عراق و ناحیه‌های بالای فرات را به هم متصل می‌نمود." 
همچنین, با مختل شدن مسیر کاروان‌های حجاج از طریق قصر ابن‌هبیره و پل سوره جسر حلّه 
مسیر تردد قافله‌های حجاج گردید. ‏ ابن‌جبیر که در سال ۵۸۰ هق از شهر حله گذر کرده بود 
ار هی تین ای رس رک کت 
زنجیرهای آهنین پیوسته است»." این پل عظیم نشانگر شدت آب و بزرگی رودی است که از 
میان شهر حله عبور می‌کرد و به نام سورا خوانده می‌شد." همچنین, آب و هوای معتدل, پاکی 
هو صافی آسمان, و شیرینی آبش,." سب شد تا این شهر به «حلة الفیحاء» شهرت یابد. " 
مجموع این عوامل موجب رونق و توسعة اقتصادی شهر حله گردید؛ به طوری که خیلی زود 
به یکی از شهرهای مهم عرای مبدل شد " و شاعرانشعرهای فراوانی در توصیف آن سرودند 
که شاهدی دیگر بر این سخن است ۳ 

گذشته از اهمیت حلّه از منظر شهرساژی و معماری» حّاسیت و اهمیت علمی و فرهنگی 
آن شهر زمانی آشکار می‌شود که تنگناها و مشکلاتی را که پس از سلطة سلجوقیان بر بضداد 
برای علاقه‌مندان به دانش‌های عقلی. خاصّه شیعیان, پدید آمده بود در نظر آوریم. در چنین 


صباح محمود محمد(۱۹۷۴م)» مدینة الحلة الکبری بغداد: مکتبة المناره ص ۰۱۳ 
سهراب(۱۳۷۶ عجایب الاقالیم السبعة ال ی النهاية العمارة. تهران؛ پژوهشکدة فرهنگ و هنراسلامی. صص ۲۰۱ -۲۰۲. 
الحسنی, همان» ص ۱۱۵. 
ابن‌اثیره همان. ج ۱۱ ص ۲۷۶. 
ناجی» همان. صص ۳۱۰ و ۳۱۲. 
لسترنج(۱۳۶۴) جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرفی» ترجمة محمود عرفان» تهران: شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی» ص ۷۷. 
محمدبن احمدبن‌جبیر آبی‌تال رحلة ابن جبیر بیروت: دارالمکتبالهلال. ص ۱۷۳. 
۸ تن هیان من ۷۷ 
٩‏ محمدباقرخوانساری(۱۴۱۱) روضات الجنات. ج۶ آبی‌جا]: الدار الاسلامیه ص ۲۸۹. 
۰ صفی الدین‌حلی(۱۴۱۰) دیوان صف ی الدین حلی» بیروت: دار صادر. ص ۲۸۰. 
ما شانها غیر بغی الجاهلین . بهاکانها جنة فیها شیاطین 
۱ اعلمی الحاثری. همان. ج ۸ ص ۴۳۵. 
۲ شوشتری همان. ج ص ۰۵۷ 


ما ما مت و هم 


۳ 


۷۲ مطالعات تاریخ اسلام. سال پنجم. شمارهٌ 1۶ بهار ۱۳٩۲‏ 


شرایط پیچیده‌ای بود که حلّه و نجف به عنوان دو حوز؛ مهم علمی جایگزین حوز؛ علمية 
بغداد شده و میراث علمی و فرهنگی آن حوزة عظیم راء که می‌رفت تا در محاق نابودی و 
فراموشی قرار گیرد. حفظ و بازافرینی نمودند. زیرا همچنان که پیش از این گفتیم. بر اثر 
سختگیری‌های سیاسی و تعصّب‌های دینی و مذهبی سلجوقیان, ده‌ها تن از عالمان و اندیشمندان, 
به ویژه عالمان شیعی بغداه به حلّه و نحف مهاجرت کردند و ضمن اتقال میراث علمی و 
معنوی گذشتگان, زمینه را برای گسترش علم و دانش و خلق نوآوری‌های علمی در آن حوزه 
جدید فراهم ساختند. هر چند این تحولات سیاسی - مذهی مشکلات فراوانی برای شیعیان و 
عالمان آن‌ها پدید اورد امّا از برخی جهات پیامدهای مثبت و درخور توجهی نیز به دنبال 
داشت. که دگرگونی در روش‌های استدلال و استنباط احکام و جایگزینی فقه استدلالی به 
جای فقه روایی» بارزترین آن‌ها بود. این حقبقت را می‌توان با مطالعه و بررسی زندگی و 
شخصیّت ققبهان و عالمان اين دوره و نیز دقت در آثار علمی آنان, به خوبی ملاحظه نمود. در 
واقم بنیاد فقه استدلالی و ایجاد تحول در روش و بینش عالمان در واپسین سال‌های فعالیت 
حوزة علمية بغداد گذاشته شد؛ اما به یل تعطیلی نابهنگام آن حوزه و آوارگی عالمان و فقیهان 
آن, چیزی نمانده بود که اين تحول خوشایند به دست فراموشی سپرده شود تا آن که با ظهور 
حوزه علميةٌ حلّه و نحف. مبانی علمی و روش‌های تبیین و تشریح فقه استدلالی تدوین شد و در 
در قالب آثار متعدد علمی و تدریس در کلاس‌های درس به نسل‌های بعدی منتقل شد و موجب 
پویابی و شکوفایی بیش از پیش اجتهاد و تداوم نوآوری‌های علمی گردید. 

با آن که تأسیس حوز: علمية حلّه به عنوان مهم‌ترین اقدام علمی -فرهنگی مزیدیان, به 
اواخر سدٌ پنجم هجری‌قمری باز می‌گرده اما شکوفایی آن از اواسط سدة ششم آغاز گردید و 
بسیاری از محصولات علمی ان اعم از دانشمندان و آثار علمی ان نهاد علمی» در طول سده‌های 
هفتم و هشتم به بار نشست و دیری نيایید که به بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه علميهٌ شیعیان» 
پس از نحف تبدیل شد. در این زمان بود که مدرسه‌هاء مسحدهاء خانه‌های علما و دانشمندان 
مملو از شاگردان و طالبان دانش گردید و در گوشه و کنار شهر حلقه‌های گوناگون درس بر پا 
می‌شد و جویندگان علوم و معارف اسلامی از هر سوی رهسپار آن شهر می‌شدند. بی‌شک 
مهم‌ترین عامل این شکوفایی علمی و جذب جویندگان دانش و فضل وجود عالمان و 
اندیشمندان برجسته در آن شهر بود که به گونه‌ای چشمگیر در حال افزایش بودند. از آنجا 


مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدن اسلامی ۷۳ 


که ارائة فهرستی از نام فقیهان, عالمان ومحدنان حلّه در دوران شکوفایی آن, به درازا خواهد 
کشید لازم است تا دست کم به شماری از برجسته‌ترین آن‌ها اشاره کنیم. از آن جمله هستند: 
بوعبدالّهمحمدین‌ادریس مشهور به ابن‌ادریس‌حلی (د.۵۹۸هت) که به گفتة برخی از بزرگان 
اهل سنت. برجسته‌ترین ققیه روزگار خود" و در میان عالمان شیعی بی‌مانند بود." ابن‌ادریس, 
ضمن پاسداشت میراث گذشتگان,در انتقاد از دیدگاه‌ها و نظرات عالمان شیعهٌ پیش از خوده 
شجاعت و شهامتی ستودنی داشت. به گونه‌ای که بی‌محابا دیدگاه‌های شیخ طوسی را درباره 
حجیّت خبر واحد در ترازوی نقد نهاد و با اين اقدام خود در واقع» روحيهة آزاد اندیشی و 
پویایی اجتهاد را به شاگردان و پیروانش می‌آموخت." 

دیگر نحیب الدین‌محمدین حعفرین‌محمد مشهور به «ابن‌نما» حلی (د.۶۴۵هق) " بود. وی 
که منتسب به خاندانی به همین نام است در واقع. یکی از برجسته‌ترین عالمان آن خاندان به 
شمار می‌رفت که در سدهةٌ ششم و هفتم هجری‌قمری می‌زیست و از شاگردان مبرز پدرش, 
جعفرب‌نماحلی» و ابنادریس‌حلّی» محسوب می‌شد؛ ابننما در گوشه‌ای از شهر حلّه مدرسه‌ای 
تأسیس کرد و عالمان برجسته و چهره‌های نتتزشناسی در دانش و فرهنگ اسلامی را در آنجا 
پرورش داد که کسانی چون محقق حلی. بوسف‌بنطهّرحلی» علی‌بن‌طاووس, ابن‌علقمی وزیر 
مشهور عباسیان» بحبی‌بنسعیدحلی و فرزندش جعفر حلی از آن جمله بودند." 

شیخ نج‌الدین جعفربن حسن, مشهور بله مخقق حلی(د. ۶۷۶ هق)» یکی دیگر از 
برجسته‌ترین عالمان و متفکران مسلمان است که محصول تلاش‌های کسانی چون ابن‌ادریس و 


م 


شمسالدین‌ذهبی(۱۴۱۰» تاریخ/لاسلام تحقیق عمر عبد السلام. بیروت: دار الکتاب العربی. حوادث سال‌های ۵۹۱- 
۰ص ۳۱۴ 

۲ صفدی, همان, ج ۲. ص۱۸۳ 

۳ نک: عبدالکریم‌بن محمدسمعانی(۱۹۷۸/۱۳۹۸م)/انساب. ج٩‏ حیدرآباد: ص ۳۹؛ علی‌بن‌عبیدالله منتجب الدین(۱۴۰۶ 
ق | ۱۹۸۶ فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم. به کوشش عبدالعزیز طباطبائی» بیروت: آبی‌نا؛ صص ۹۶-۱۷۲ ۱: 
محمدحسن حرعاملی(۱۳۸۵قق/۱۹۶۵م) ام ل/أمل. تحقیق احمد حسینی, ج ۲ بغداد: آبی‌نا صص ۳۶-۱۴۳ ۲؛ صفدی, 
همان ج ۲ ص ۰۱۸۲ 

محمد حرزالدین» همان» ج ۲ ص ۲۷۵ . 

عبدالکریم‌بن‌طاووس(۱۳۶۸قق)» فرحة العرنی. نجف: ناش صص ۰۴۸ ۷۲ و ۱۱۲؛ محمد باقر مجلسی(۱۹۸۳م) بحارالانوار 
ج۰۱۰۷ بیروت: داراحیاء التراث العربی» آبی‌نا؛ صص ۵۲-۴۷ . 

نک: ابن‌طاووس. همان. ص۴۸؛ ابن‌فوطی(۱۹۶۲/۱۳۸۲م) تلحیص مجمع /2داب. تحقیق مصطفی جواد. ج۴ دمشق: 
صص ۳۳۲-۳۳۲ . 
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۷۴ مطالعات تاریخ اسلام. سال پنجم. شمارة ۱۶ بهار ۱۳۹۲ 


بن‌نما حلی به شمار می‌رود. وی که فراگیری علم و دانش را از کودکی آغاز کرد نخست 
ادبیات هیئت. ریاضیات. منطق وکلام را به خوبی آموخت و آن‌گاه به تحصیل اصول» حدیث 
و فقه پرداخت و به زودی به استاد و نظریه‌پردازی کم نظیر مبدل شد؛ به گونه‌ای که نظریه‌ها 
و دیدگاه‌هایش از آن زمان تا کنون همواره مورد استناد بوده است. وی با ادای احترام بسیار 
نسبت به کسانی چون شیخ طوسیء و مطالعه و دقت در آثار وی ابواب فقه را در چهار بخش» 
عبادات. احکام عقود و ایقاعات تقسیم کرد و تمام مبحث‌های فقه را در یکی از آن بخش- 
های چهارگانه تدوین وتنظیم نمود. عالمان و فقیهان مشهوری چون ابن‌داوودحلی علامه حلی» 
عبدالکریمین‌طاووس و ابن‌سعیدحلی» از شاگردان و دست پروردگان وی بودند. همچنانکه 
آثار مهمّی در فقه» اصول و حدیث پدید آورد که کناب شرانعلاسلام از آن جمله است؛ کنابی 
که از همان روزگار تاکنون به عنوان متن درسی در حوزه‌های علمیه و برخی از دانشگاه‌های 
جهان اسلام مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این‌هاء بزرگ‌ترین خدمت آن عالم با نفوذ به 
شهر حلّه آن بود که با درایت و هوشمندی و با استفاده از نفوذ و مقبولیتی که نزد خواجه 
نصیرالدین‌طوسی وزیر و مشاور هولاکوخان مغول دافت؛ شماری از شاگردان خود را نزد 
هولاکو فرستاد و توانست آن شهّر علمی را از خطر چپاوّل و یوّزش سهمکینی که از سوی 
مغولان در انتظارش بود. نجات دهد. دیگر از افتخارات شهر حلّه جمالالدین حسن‌بن‌یوسف- 
حلی(د. ۷۲۶هق» مشهور به علامه‌حلی است:وی آموزه‌های علمی خود را نزد استادان بزرگی 
چون بوسف‌بنمطهرحلی, محفق حلی. خواجه نصبرالدین طوسی ابن‌میتم‌بحرانی و احمد و 
سیّدین‌طاووس تکمیل کرد و به زودی در فقه, اصول» حدیت, کلام فلسفه. ریاضیات و منطق 
به اتدی رز مبدل شد. وی با ند عادلان پیشینین, بسیری از نظرات و یدای نان 
خاصّه شیخ طوسی, را اصلاح و تکمیل کرد و در آثاری چون تصرة العتعلمین و قواعدالاحکام 
مدوّن نمود. همچنان که آثار مهمی چون جومر النضید را در منطق >کشف المراد فی شرح تجرید 
لاعقاد را در کلام تألیف نمود که از همان زمان تاکنون به عنوان متون درسی در حوزه‌های 
علميةٌ شیعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. "او همان کسی است که در دورة ابلخانان مغول راهی 


۱ نک: کرکوش حلّی. همان» ج۱. ص ۲۰۲؛ محمد حرزالدین(۱۳۷۱)» مراقد المعارف تحقیق محمد حسین حرزالدین» ج ۲ 
[بی‌جاا: صص ۲۳۶ - ۲۳۷. 


۲ ملاعلی علیاری تبریزی(۱۴۰۷ق)». بهجة الأمال فی شرح زبدة المقال. ج۲ قم: بنیاد فرهنگی کوشانپوره ص ۰۵۱۴ 
۳ نک: حرعاملی(۱۳۸۵هق |۱۹۶۵ ام ل الاأمل. تحقیق احمد حسینی» ج ۰۲ بفداد: ص ۸۱: آقابزرگ- 
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ایران شد و یک دهه از عمر خود را در سلطانیه» یتخت ایلخانان سپری کرد و با برگزاری 
مجلس‌های درس و مناظره و مباحثه با اندیشمندان و متفکران دیگر ادیان و مناهب. نقشی اساسی 
در گسترش اسلام در بین مغولان ایفاء نمود و زمینه را برای حوادث بزرگی نظیر ظهور دولت 
قدرتمند صفوی در ایران فراهم آورد. به طوری که نفوذ کلام و استدلال استوار او عامل اصلی 
گرایش سلطان محمّد خدابنده( الحایتو» هشتمین ابلخان مغول (حک: ۷۱۷-۷۰۳ هق)؛ به 
اسلام بر اساس مذهب ت_ بود" 

باری» نقطةٌ اوج فعالیت‌های علمی حلّه همزمان با ظهور علامه حلّی در آن شهر رقم خورد 
و پس از درگذشت وی در حرکتی بسیار کند و نامحسوس رو به ضعف و سستی نهاد. این 
روند بیش از یک سده به درازا کشید. در اين مدّت ده‌ها عالم برجسته و فقیه مبرز دیگر 
ظهور کردند و همچنان نام حلّه را به عنوان مهم‌ترین مرکز علمی شیعیان در جهان اسللام زنده 
نگاه داشتند. محمّدینحسن» معروف به فخرالمحقی فرزند علامه حلی(د.۷۷۱ هتق)؛ محتّد- 
بن‌مکیعاملی(د. ۷۸۶هق)؛ ابن‌داوود حلّی(د. ۷۴۰هق)؛ رضی‌الدین‌علی‌مزیدی( د. ۷۵۷هق)؛ ابن‌فهد - 
حلّی(د. ۸۴۱هت)؛ فاضل مقداد(د.۸۳۶هق) و ده‌ها فقبه. شاعر» ادیب. محدث و دانشمند دیگر از 
آن جمله‌اند. تا آن که سرانجام در اوایل سده نهم هجری‌قمری به سیب منازعه‌های سیاسی و 
درگیری های نظامی که میان حکومت‌های ملوک الطوایفی نظیر قراقوینلو و خاندان جلایری 
بر سر قدرت و تسلط بر عراق پدید آمد حلّه در کانون درگیری‌ها قرار گرفت و متأسفانه به 
شدّت ناامن گردید. از اين رو عالمان و فقیهان شهر ناگزیر آنجا را ترک کردند و در وهلة 
نخست به نجف و چندی بعد با ظهور صفویان شماری از آنان به ایران آمدند و تحت حمایت 
آن حکومت قرار گرفتند و فغالیت‌های علمی خود را در شرایط تازه دنبال نمودند. 


۳. مذهب 

بی‌شک افراد خاندان مزیدی بر مذهب تیم امامی بودند. هر چند منابع ما در بارهٌ چگونگی 
گرایش نستین رهبران آن خاندان به این مذهب ساکت‌اند و بهدرشتی رشن تست که آیتا 
آنان از آغاز بر مذهب امامی بوده‌اند با در دوره‌های بعد و تحت تأثیر بوهیان و عالمان شیعی 


تهرانی(۱۳۹۲هق/۱۹۷۲م» طبقات اعلام الشیعه» به کوشش علینقی منزوی بیروت: آبی‌نا؛ صص ۰۵۳-۵۲ 
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بدان مذهب گرایش بافته‌اند. با این‌همه این امر روشن است که مزیدیان شاخه‌ای از بنی‌اسدین - 
خزیمه بودند و نسب‌شان به اعراب مضری می‌رسید. آنان که در مکه و پیرامون آن می‌زیستند. 
پس از ظهور اسلام و در جریان فتوح به صورت دسته‌های جداگانه‌ای رهسپار شام و عراق" 
شدند و گروهی از آنان در حلب "و گروه دیگری در کوفه بصره و منطقه‌های بین آن دو شهر 
سکونت گزیدند. " هر چند گزارش‌هایی از حضور تیره‌مایی از بنی‌اسد در سپاه علی‌بنابی‌طالب 
در منابع تاریخی وجود دارد. "اما ظاهرآ نخستین حضور چشمگیر آنان در تاریخ تشیّع, به واقعة 
کربلا باز می‌گردد. در آن رویداد پس از آن که سپاه ابن‌زياه اهل بیت پیامبر و پیروان آن‌ها را 
کشتار و غارت کردند و در اقدامی جسورانه سر از پیکرهای کشنه‌شدگان جدا ساختند و 
پیکرها را در آن سرزمین تفته رها نمودند. گروه‌هایی از اسدیان از ماجرا با خبر شدند و یک 
روز پس از آن واقعه پیکرها را به خاک سپردند. اسدیان همچنان در آن منطقه‌ها می‌زیستند 
و برخی از آنان, از جمله « ناشر» جد «مزید» در نتيجةّ معاشرت با ساکنان منطقه‌های شیعه - 
نشین جنوب عرا» به تدریج به مذهب تشیّم گرایش يافتند. 

مزیدیان تا اواسط سدة سوم هجری‌قمری همچنان به زندگی سادة خود در بادیه‌های جنوب 
عراق ادامه دادند. تا ان کت در همان سال‌ها سلسلةً شیعه مذهب بویهی به ظهور رسید و احمد 
معزالدوله به سال ۳۳۴ هق بر بغداد و دستگاه خلافت عّاسّی تسلط یافت. مزیدیان که سال‌ها 
به دنبال چنین فرصتی بودند» خود را به معزألتوله دیلمی نزدیک کردند. در همین حال» بویهیان 
که برای نگهداری و تداوم اقندار خود نیاز به همراهی و هم‌پیمانی نیروهای تازه نفس داشتند. 
مقدم آن خاندان بدوی را گرامی داشتند و آنان را از آوارگی و گمنامی بیرون آوردند و 
منطقه‌های بین کوفه و هیت را در اختبارشان قرار دادند. به دنبال اين حوادت سران خاندان 
مزیدی, به ویژه علی‌بن‌مزید تحت تأثیر رفتارهای جوانمردانةٍ بویهیان, به آنان تأسّی جستند و 
تشیْع خود را بی‌محابا اشکار نمودند؛ تا آنجا که مزیدیان پس از آغاز امارتشان, شیم را در 


۱ هشام کلبی(۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۶م» جمهرة اللسب. تحقیق ناجی حسن, بیروت: [بی‌نا؛ صص ۲۱-۱۹ ۰ 
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قلمرو خود رسمیّت بخشیدند و آن‌ها نیز چون آلبویه از نخستین روزهای حکومت, شعاثر 
مذهی و نشانه‌های تیم را مرسوم ساختند و کسان را به رعایت آن فرا می خواندند. 
چنین به نظر می‌رسد که مزیدیان در اظهار تشیّ در قلمرو خود مشکلی نداشتند. زیرا آن 
منطقه‌ها از دیر باز محل حضور شیعیان بود .امّا آنان برای گسترش و تبلیغ آن مذهب در 
بیرون از قلمروشان همواره با موانع و مشکلاتی رو به رو بودند. زیرا بجز کانون‌های مذهبی 
مخالف که دورتادور مزیدیان را فرا گرفته بود این خاندان شیعی در حسّاس‌ترین موقعیت از 
تاریخ سیاسی‌شان, بز رگ‌ترین حامی سیاسی و مذهبی خود. یعنی بوبهیان» را از دست دادند. 
همان گونه که پیش از این گفتیم» با ظهور ترکان سلجوقی و سلطة آنان بر دستگاه خلافت 
عبّاسی. حکومت قدرتمند بوبهی رو به زوال نهاد و در پی آن کانون‌های علمی و مرکزهای 
تجمّم شیعیان نیز در تنگنا قرار گرفت؛ به‌ویژه در بغداد که در روزگار بویهیان به بزرگ‌ترین 
کانون سیاسی-مذهبی و علمی شیعیان امامی تبدیل شده بود. انشا زان پس به بهانة آ که 
برگزاری مراسم عزاداری برای حسینین‌علی بدعت محسوب می‌شد. گروه‌هایی از اهالی بغداد 
تحت حمایت خليفة عبّاسی و سلطان سلحوقیء به محله‌های شیعه نشین بغداد به‌ویژه محلة 
کرخ پورش بردند و آن‌ها را تخریب کردند و آتش زدند. 
در اين میان. بی‌شک دردناک‌ترین رویداد آتش زدن دو کنابخانة عظیم و بی‌مانند شیعیان 
در بغداد بود که خسارت‌های جبران ناپذیری به ذنبال داشت. نخست کنابخانة بزرگ شاپور- 
بن‌اردشیر بود که در اختیار تمامی جویند گان و پژوهشگران دانش قرار داشت؛ و دیگر کنابخانة 
عظیم سید مرتضی عام‌الهدی بود که پس از دررگذشت آن دانشمند برحسته در اختیار شیخ طوسی 
و شمار فراوانی از شاگردان او قرار گرفنه بود. اين واقعة غمانگیز چنان عالمان» فقبهان, دانشمندان 
و طقات عامّه را در تنگنا قرار داد که عللی ازطفان زا محولسیه ترک بغداد کرد از آن جمله 
شیح الطائفه حسن‌طوسی بود که ناگزیر در سال ۴۴۸ هق آن شهر را ترک کرد و در تبعیدی 
خود خواسته به شهر نحف مهاجرت نمود. در همین حال. چندی بعد. گروه‌های متعصّب خانة 
آن دانشمند برجسته را نیز به باد چپاول دادند و کتاب‌های کنابخانة شخصی و آثار بر جای مانده 
از وی را در آتش نابود کردند. به طوری که منابع اين دوره گزارش‌های گوناگونی از سختگیری 
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بر شیعیان و حذف و طرد آنان از مناصب و مشاغل اداری به جرم پایبندی به اعتقادات شیعی 
نقل کرده‌ان. از آن جمله سیاست‌نامة خواجه نظامالملک طوسی است که گزارش‌های متعددی 
در این باره آورده است. به گفتهة وی یکی از سرداران ترک آلب‌ارسلان» دیبری خود را به یکی 
از شیعیان سپرد و چون این خبر به سلطان رسید. خشمگین شد و او را بازخواست کرد. سردار 
ترک در بیان علت اقدام خود اظهار نمود که: دبیرش از شیعیان رافضی است. نه از باطنیان! 
آلب‌ارسلان از این پاسخ به شدّت بر افروخت و مذهب روافض را بسی خطرناک‌تر از باطنیان 
شمرد و «چاووشان را فرمود تا چوب در آن مردک نهادند و نیم مرده او را از سرای بیرون 
کر دند» 

سیاست‌های خشونت آمیز و سختگيرانة سلجوقیان در برابر شیعیان» نه تنها در عراق» 
بلکه در دیگر سرزمین‌های اسلامی نیز بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه یافت. به عنوان مشال» به 
فرمان خواجه نظام‌الملک طوسیء وزیر ملکشاه سلجوقی. عالمان و پیشوایان مذهی امامیه را 
در«ری» وادار کردند تا با سرهای برهنه بر منبر روند و از باورها و کارهای پیشین خود 
بیزاری جویند." در برخی مناطق دیگو بته فرمان محمود ساجوقی(حک:۵۱۱- ۵۲۵ هق)؛ 
چهرهٌ برخی از عالمان شیعه را سباه کردند.و منبرهای آنان را درهم کوییدند و مجالس علمی 
ایشان را بر هم زدند. در چنین شرایط سخت و فضای مسمومی مزیدیان قلمرو خود به ویژه 
حلّه را پناهگاهی امن برای شیعیان قرار دادند. صداقت. رادمردی و باورمندی برخی از 
حکمرانان آن خاندان, نظیر صدققبن‌منصور (صدقهٌ اول) در حمایت از شیعیان چنان بود که 
حتّی جان خود را بر سر آن فدا نمودند. هر چند مزیدیان پس از پرداخت این هزينة سنگین و 
نیز به دلیل از دست دادن پشتیبان قدرتمندی چون بویهیان» ناگزیر شدند سیاستی ملایم‌تر و 
همراه با سازشکاری در برابر سلجوقیان در پیش گیرند اما هیچ‌گاه دست از پشتیبانی شیعیان 
برنداشتند و حله در سابةّ تلاش‌های امیران ان خاندان» نقش حمایتی خود از شبعیان را حفظ 
کردند و بعدها با ایجاد کانون‌های پشتیبانی جدیدی برای پیروان آن مذهب در دیگر تقاط 
مخصوصا ایران, بسیاری از عالمان پرورش يافنة حلّه. رهسپار این مرکزهای جدید شدند و 
۱ نظام الملک(۱۳۶۴ش» سیرالملوک (سیاست‌نامه» تهران: انتشارات علمی فرهنگی» صص ۱۹۵- .1۹٩‏ 
۲ عبدالجلیرازی قزوینی(۱۳۳۱(ش)» بعض متالب النواصب فی تقض بعض فضالح لروقنض: به کوشش سید جلال الدین 
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تشیع را در آنحاها گسترش دادند. 


نتیحه 


برپاية آنچه گذشت می‌توان گفت: مزیدیان از خاندان‌های شیعی عراقاند که حکومتی در 
فاصلةٌ سال‌های ۳۵۰ تا ۵۴۵ هق در منطقهٌ حله و اطراف آن تشکیل دادند. آنان که از اعراب 
بنی‌اسد بودند. نخست در منطقه‌ای میان کوفه و هیت استقرار بافتند و رو زگار خود را از 
طریق دامداری و کشاورزی سپری ساختند. با ظهور بوبهیان و سلطه معزآلدوله بر بغداه علی- 
بن‌مزید نظر آن امیر بویهی را جلب نموده و تحت حمایت وی حکومت مزیدیان را در نواحی 
یاد شده بنیاد نهاد. زان پس علی و هفت تن از جانشینانش از سال ۲۵۰ تا ۵۴۵ هق با فراز و 
فرود بر بخش‌هایی از عراق فرمان راندند. از میان امیران این خاندان صدققبن‌منصور که فردی 
هوشمند و سیاست مدار بود با استفاده از اختلاف و درگیری موجود در میان امرای سلجوقی, 
شهرهای بصره کوفه هیت و تکریت را به قلمرو خود بیفزود و شهر حله رابنا نهاد و پایتتخت 
خود را بدانجا منتقل ساخت و آن شهررا پایگاه عالمان و دانشمندان قرار داد و با حمایت 
بی‌چون و چرا از آنان زمينة گسترش و بالندگی بیش از پیش تمدن اسلامی را فراهم ساخت. 
مزیدیان به رغم محدویت قلمرو مشکلات سیاسی. تنگناهای مالی و دشضمنی خاندان‌های 
رقیب. نقشی مهم و ستودنی در بالندگی و گسترشن فرتهنگ و تمدن اسلامی خاصّه در سه 
بخش ادبی» فقهی و علمی ایفاء نمودند همچنان‌که با پشتیبانی از عالمان شیعی و تأسیس حوزه 
علمی حلّه موجبات گسترش چشمگیر تشیع را فراهم ساختند. که در این مقاله به تفصیل و با 
ذکر شواهد مورد بررسی قرار گرفت. 


منابع و مخذ 

- آل یاسین. محمد مفید(۲۰۰۴) متابعات تاریخیه لح رکه افکر فی الحته بغداد: [بی‌نا" 

- الاعلمی الحاثری» محمدحسین(۱۴۱۳) داثرة المعارف الشیعه العامّه ببروت: مسسة الاعلمی. 

۳ ابن‌اثیر عزالدین(۱۴۰۲ق)» الکامل فی انتاريخ بیروت: داربپروت. 

- این‌بطوطه. شرف‌الدین ابوعبدالله‌محمدینعبدالله طنحی(۱۳۳۷ش) سفرنامه. ترحمةٌ محمدعلی موحد. 
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 


مطالعات تاریخ اسلام سال پنجم. شمارة ۱۶ بهار ۱۳۹۲ 


این‌تغری‌بردی. جمال‌الدین‌یوسف[بی‌تا ] النجوم الزاهره فی ملوک مصر و قاهره. [بی‌جا]: الم سسة 
المصرية العامه. 

این جبین محمدیناحمد[بی‌تا» ره ابن‌جیر بیروت: دارالمكتبة الهلال. 

این‌الحوزی. عبدالرحمن‌بن‌علی( 4۱۴۱۲ المنتظظم فی تاریخ الملوک والامی بروت: دارالکتب العلمیه ۱ 

این خلدون. عبدالرحمن(۸ ۴۰ افی) تاریخ ابن‌خلدون» بروت: دارالفکر. 

این خلکان» احمدین محمد(۴ ۱ ۴ق) وفبات الاعیان» تحقیق احسان عباس. بروت: دارصادر ۲ 

این‌طاووس. عبدالکریم‌بن احمد(۱۳۶۸قی)؛ فرحه العری» نحف: [ بی‌نا ]. 

بن‌الطقطقی» محمدین علی‌بن‌طباطبا(۱۴۱۸ق) افخری ف یآداب السلطانیه. تحقیق ممدوح حسن محمد 
قاهره: مکتبة التقافه. 

اپن‌عدیم» عمر(2۱۹۸۸) غية الطلب. تحفیق سهیل ذکا دمشق: [بی‌نا]. 

بن‌فوطی. عبدالرزآق‌یناحمد(۱۳۸۲ق/۱۹۶۲)» تلخیص مجمع داب تحقیق مصطفی جواد دمشق: [بی‌نا. 
ای‌نجار بغدادی» ابوعبدالّه(۱۴۱۷ق)» ذیل تاریخ بنعداد. بیروت: دارالکتب الاسلامیه. 

این‌الوردی» ابو حفص‌زین‌الدین(۱۳۸۹) ناریخ ابن الوردی, نحف: مطبعة الحبدریه. 

الاعلمی الحاثری. محمد حسین(۱۴۱۳)» داثرة المعارف الشیعة العامه بروت: موسسة الاعلمی. 

امین» حسن[بی‌تا اعبان الشبعه. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. 

امینی» عبدالحسین(۱۳۶۶) العدیر فی الکتاب و الستة و الادب؛ تهران: ذارالکتب الاسلامیه. 

بحرانی» یوسف[بی‌تال لوْلوّة الیحرین» به ۳ سید صادق بحر العلوم» فم: موّسسة آلالبیت. 

بوسورث. کلیفورد ادموند(۱۳۸۱) ساسله‌های اسلامی, ترجمةٌ فریدون بدره‌ای» تهران: مرکز باز شناسی 
تمیمی‌بغدادی. سعدین‌محمد(۱۹۷۴) دیوان حبص بص تحقیق مکی سید جاسم و شاکرهادی شکر عراق: 
منشورات وزارة الاعلام. 

تهرانی» آقا بزرگ(۱۳۹۲ق 2 ۲ طتقات اعلام الشیعف به کوشش علینقی منزوی, بیروت: [بی‌نا]. 
الحواد مصطفی(۱۹۷۹) فی التراث العربی. تحفیق محمدحلیل شلمش و عبدالحمید العلوچی. عراق: 
حرزالدین» محمد(۱۳۷۱) مراقد المعارف تحقیق محمدحسین‌حرزالدین» [بی‌جا]: [بی‌نا]. 

حرعاملی» محمدین حسن(۱۹۶۵/۱۳۸۵م)؛ امل الامل تحقیق احمد حسینی, بغداد: [بی‌نا]. 

حریری قاسم علی[بی‌تا؛ مفامات حریری, [بی‌جا]: [بی‌نا. 

حسینی, علی‌بن لفوارس(۱۹۳۳م) اخبار دوه لسلجوقیة. لاهور. [بینا] 

الحلی, حازم(۴۲۲ ۱ الحله و اثرها العلمی و الادبی. قم: المکتبة التاريخية المختصة. 

الحلّی. صفی‌الدین(۱۴۱۰) دیوان صفی الدین حلی بیروت: دارصادر . 

خاقانی» علی(۱۳۷۲) شعر/ء الحلته عراق: المطبعة الحیدر ية 


مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی ۸۱ 


تییتیا 9 ییاحانعای پع یت 

حلی, حسنبنیوسف یت کشلف المرادفی شرح تجرید فده [یجا]: [بینا 

- حلی هبقال‌ناصر(۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۲ هکتاب المناقب المیدیة فی اخبار الملوک /اسدیقه عمان: [بینا] 

- حموی یاقوت‌بنعبدالئه (۱۳۵۵ق) معجم لاد مصر: [بی‌نا] 

- خفاجی, ثام رکاظم(۱۴۲۸» من مشاهیر اعلام الحلافیحا. الیاآقرن الماشر الهجری, قم: مکتبة آبة ال 
المرعشی النحفی. 

- خوانساری الاصبهانی محمد باقر(۱۴۱۱» روضات الجنات, بی‌حا]: الدار الاسلامیه. 

- دیلمی, مهیارین مرزویه(۱۴۱۳) دیوان مهیار دیلمی» قع: منشورات شریف رضی . 

- الذهبی شمس‌الدین(۱۴۱۰ق)؛ تاریخ/لاسلام تحقبق عمر عبد السلام؛ بیروت: دار الکتاب العربی. 

- رازی قزوینی. عبدالحلیل(۱۳۳۱ش)» بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضانح الروافض, به کوشش سید 
جلال الدین ارموی تهران: [ب‌نا/. 

- راوندی محمدین‌علی(۲۱٩۱م»‏ راحة الصدور وأیّة السرو تصحیح محمد اقبال؛ لیدن: [بی‌نا" 

ذگاره سهیل[بیتا) مارة حلب. دمشق: دارالکنب العری 

- سمعانی» عبدالکریم‌بن‌محمد(۱۳۹۸ق/۱۹۷۸م» الانسات. حیدرایاد: [بی‌نا]. 

- سهراب(۱۳۷۶) عجایب الاقالیم السبعة‌الی نها العمارةء تهران: پژوهشکد؛ فرهنگ و هنراسلامی. 

- سیوطی,عبدالرحمن(۱۳۸۴) بن الوعاء فی طتاتاللفوین ژالتانه[بی جا:[بی‌نا] 

- شوشتری» نور الْه(۱۳۷۷» مجالس القعمنین» تهران: انتضارات الاسالامبه. 

- شوکانی. محمدین‌علی[بی‌تا] البدر الطالع بیروت: دارالمعرفة. 

- صفدی, خلیلبن‌ایبک(۱۴۱۱ی الوافی بالوفیات. به اهتمام احسان عباس. بیروت: دارصادر . 

که یو و محمدین‌جریر(۱۳۸۷قق)؛ تاریخ الامم و الملوک» تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم» بیروت: دار 
سویدان. 

- ظهیری نیشابوری, ظهیر الدین(۱۳۳۲ ش)» سلجوقنامه» تهران: [بی‌نا/ 

- عبدالسودانی» مزهر(۱۹۸۰) الشعر العراقی فی القرن السادس الهجری عراق: دارالرشید للنشر . 

- علیاری تبریزی, ملا علی(۱۴۰۷ق بهجه المال فی‌شزح زیدة المقال. قم: بنیاد فرهنگی کوشانپور. 

- عماد الدین کاتب محمد(۱۹۷۳) خريدة اقصر و جريدة العصر تصحیح محمد بهجة اثری» بغداد: [بی‌نا. 

- عوض, عبدالرضا(۲۰۰۳) شعراء الحلة لسيفية ایام الامارة المزیدیهة و مابعدها؛ حله: مکتبة الامام 
الصادق ‏ 

- فروخ عمر(۱۹۷۹ تاریخ ادبیات عرب. ببروت: دارالعلم للملایین. 

- قفطی, حمال الدین(۱۴۲۴) انباة الرواة علی انباة التحاف بیروت: مکتبة عنصرية. 

- الکتبی. محمدین شاکر[بی‌تا فوات الوفیات تحقیق احسان عباسی, بیروت: دارصادر. 

کر کوشن حلی. پوسف(۱۳۸۵) تاریخ الحل» قم: منشورات شریف رضی. 

- کلبی, هشام(۱۴۰۷ /۱۹۸۶م جمهرة النسب. تحقیق ناجی حسن, بیروت: [بینا. 


۸۳۲ 


مطالعات تاریخ اسلام. سال پنجم. شمارة ۱۶ بهار ۱۳۹۲ 


لسترنج» گی(۱۳۶۴» جغرافیای تاریخی سرزمیز‌های خلافت شرقی» ترجمٌ محمودعرفان» تهران: شرکت 
نتشارات علمی و فرهنگی. 

مجلسی» محمد باقر(۱۹۸۳م) بحا رالانوا بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

محمد. صباح محمود(۱۹۷۴) مدینة الحله الکبری بغداد: مکتبة المنار . 

مفید» محمدین‌محمدین‌نعمان(۱۳۷۴ش) الجمل» تحقیق سید علی میرشریفی» مکتب الاعلام الاسلامی, 
قم: [بی‌نا" 

منتجب‌لدین» علی‌بنعبیدالله(۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م) فهرست اسما ء علما- الشیعه و مصفیهم شته خفن 
عبدالعزیز طباطبائی. بیروت: [ب‌نا. 

مهداوی. علی‌هادیعباس(۱۳۸۱) الحلة فی العهد العنمانی المتأخر بغداد: بیت‌الحکمه. 

الناحیء عبدالحبار(۱۴۳۱) الامارة الم زیدیة الاسدیة فی الحلة. قمع مورخ. 

نظام الملک(۱۳۶۴ش)» سیر المل وک۸سیاست نامه تهران: انتشارات علمی فرهنگی . 

بعقوبی» محمدعلی(۵۱٩‏ ام بابلیات, ق‌ دارالییان. 


